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جـوابـیـه

پاسخ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
آموزش و پرورش به گزارش «شرق»

در پاسخ به مطلب مندرج در آن روزنامه به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ با 
عنوان «تحصیل در طبقات فوقانی» پاســخ سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش را 

به استحضار می رساند:
انتشــار یک گزارش در روزنامه شرق در روز یکشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۲ 
با عنوان «تحصیل در طبقات فوقانی» و انگاشــت های گزارشــگر آن 
رسانه از کنفرانس خبری معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توسعه مشــارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش 
می تواند بیانگر توجه آن رسانه محترم در حوزه آموزش و اهتمام به 

حفظ حقوق مردم باشد که این امر قابل تکریم است.
لذا حســب موضــوع و متن گزارش، خاطرنشــان می ســازد این 
ســازمان نیز در راســتای رعایت و حمایت از حقوق مادی و معنوی 
مردم شریف کشور و ایجاد برابری فرصت های آموزشی و تربیتی آحاد 

دانش آموزان عزیز از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد.
بنابراین اعلام نرخ و میزان افزایش شهریه های مدارس غیردولتی 
در ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ بر اســاس مواد ۱۵ و۱۶ قانون تأمین 
و اداره مــدارس و مراکز آموزشــی و پرورشــی غیردولتی و بر مبنای 
محاســبات مالــی و منطبق بر ســرفصل های دریافــت، پرداخت و 
هزینه های جاری براســاس الگوی تعیین شــهریه این گونه مدارس 
تعریف شــده که در این الگو همه شاخص های سرانه نیروی انسانی، 
ســرانه فضا، تجهیــزات و همچنین کیفیــت آموزش و پــرورش با 
رویکرد های تربیتی مورد توجه کارشناســان این سازمان بوده است تا 
میانگین شهریه ها بر اساس شرایط و مقتضیات هر مدرسه به تفکیک 

تعیین شود.
این ســازمان جهت تنویر افکار عمومی و آن رسانه محترم اعلام 
می دارد نرخ شــهریه ۱۵ هزار مدرســه غیر دولتی از ۱۸ هزار مدرسه 
کمتر از ۲۰ میلیون تومان تعیین شــده است و برابر مقررات و ضوابط 
اجرائی به مدارس تأکید شده از دریافت وجوه خارج از عرف اجتناب 

نمایند.
شایان ذکر است که فرایند تعیین شهریه پس از تصویب در شورای 
سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی طی دستورالعمل اداری 
به همه استان ها و مدارس جهت اجرا ابلاغ گردیده است و بر  اساس 
الگوی تعیین شــهریه (با درنظرگرفتن نرخ تورم ســالانه، اجاره بهای 
املاك آموزشی و پرورشی، حقوق و دستمزد عوامل اجرائی و آموزشی 
مدارس) و حمایت از حقوق شهروندان در سامانه مشارکت ها اعلام 

و بارگذاری می گردد.
خاطر نشان می سازد تیم های نظارتی این سازمان در راستای رعایت 
ضوابط، نحوه دریافت شــهریه و انجام مراحــل ثبت نام، قاطعانه بر 
فرایند امور نظارت و پیگیری جدی را در برخورد با متخلفان داشــته و 
دارند؛ لذا این سازمان حسب شرح وظایف ذاتی و اداری خود آمادگی 
آن را دارد تا جهت تنویر اذهان اجتماعی و شفاف ســازی روند تعیین 
نرخ شهریه و شیوه نامه های ابلاغی گزارش های تکمیلی را ارائه نماید.
خواهشمند است دستور فرمایید طبق قانون مطبوعات و رسانه ها 
نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام 

لازم صورت گیرد.

نســترن فرخه: «کیسه دسته داری برداشت و موی هر سه نفر ما را با قیچی برید و 
آن را گره زد. داخل ماشین پر از مو بود... موهای مشکی، طلایی، قرمز، همه رنگی 

بود. با چاقوی بزرگی تهدیدمان کرد تا کسی حرف نزند».
ماشین در یکی از خیابان های اطراف باغ  آذری نگه می دارد و با تهدید ستایش 
را سوار می کند؛ ماشــینی که حامل دو دختر با موهای بلند و کیسه های متعدد از 
موهای رنگارنگ است. راننده از محله ای به محله دیگر می رود و در آخر، یکی از 
خیابان های دماوند را مکان امنی برای بریدن گیس بلند ســه دختر داخل ماشین 

می بیند و با قمه ای در دست کودکان را تهدید به سکوت می کند.
ســتایش از پنجم خرداد از هرگونه تنهایی گریزان شده، گاهی کابوس می بیند 
و حتی در اتاق خانه هم بدون خواهر و برادرهایش نمی ماند. خودش عکســی از 
چند روز قبل از این واقعه نشــان می دهد که موهای بلندش موقع نشستن تا روی 

زمین می آمده. گونه های صورت ســفیدش بین بیشــتر روایت ها سرخ می شود و 
لبخند بزرگی بر چهره اش نقش می بندد.

 داخل ماشین پر از موهای رنگارنگ بود
وارد خانه که می شــوی، راهرو طولانی به اتاق های تودرتو می رسد؛ اتاقی که 
جز چند پشــتی و کمدی رنگ  و رو رفته چیــز دیگری ندارد. بی بی برخلاف نامی که 
صدایش می زنند، مادر جوان و پرانرژی افغانستانی است. هرازگاهی با دخترانش 
شوخی می کند و با هم لبخندی می زنند. سه سال قبل در تصادفی همسرش را از 
دســت می دهد و خودش می ماند و چند کودک قد و نیم قد. می گوید: «آن پنج روز 
که از ســتایش بی خبر بودیم جان دادم، آتش گرفتم... خواهر و برادرهایش فقط 
اشــک می ریختند... گفتم دخترم را با ماشــینی زدند و رفتند، بلایی سرش آوردند، 
از بی خبری مردم. همســایه ها برای من گریه می کردنــد و می گفتند بمیریم برای 

شرق:  فهرست وعده های شهردار تهران در حوزه حمل ونقل عمومی در هر سخنرانی 
طولانی تر می شــود. علیرضا زاکانی روز گذشــته باز هم از ایجاد یک خط تراموا سخن 
گفــت و افزایش تعــداد اتوبوس های تهران. تکمیل خطــوط هفت گانه مترو را پایان 
امســال اعلام کرد و خبر داد که پیش پرداخت قرارداد ۶۳۰ واگن توســط دولت انجام 
شده است. او درباره ورود اتوبوس های کم کارکرده خارجی هم توضیح داد و تأکید کرد 

که هنوز قرارگاه حمل ونقل در شهرداری فعال است.
در ایــن نشســت خبری جای جلال بهرامــی، معاون حمل ونقــل و ترافیک خالی 
بود و مســعود درستی مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، محسن 
هرمزی مدیرعامل شــرکت مترو و رضا شاه طاهری مدیرعامل شرکت واگن ساز همراه 
شهردار تهران بودند. پیش از آغاز نشست خبری شش رام قطار اورهال شده در شرکت 

واگن سازی به ناوگان حمل ونقل عمومی افزوده شد.
علیرضــا زاکانی مشــکل اصلی تهــران را ترافیــک، آلودگی هوا و بی مســکنی و 
بدمســکنی دانســت و گفت:  در این دوره از مدیریت شــهری اولویت را به هفت خط 
موجــود دادیــم و مطالعات ما نشــان می داد با تکمیــل این هفت خــط ۶۰ درصد 
مطلوبیت مترو ایجاد می شود. بر همین اساس ۱۴ کیلومتر خط مترو افزایش پیدا کرد 
و ۱۰ ایســتگاه به بهره برداری رسید. در سال جاری نیز ۲۲ کیلومتر در خطوط ۴، ۶ و ۷ 
به همراه ۱۳ ایستگاه به بهره برداری می رسد که به جز این ۲۲ کیلومتر ۲۰ کیلومتر خط 
پرند نیز امســال افتتاح می شود و به این ترتیب راه آهن حومه ای به صورت پیوسته به 

بهره برداری می رسد.
شــهردار تهران ادامه داد: در پایان امســال ۲۲ کیلومتر داخل شــهر و ۲۰ کیلومتر 
خارج شهر به بهره برداری می رســد. پایان امسال تکمیل هفت خط را اعلام می کنیم 
ولی این خطوط بخش های توســعه ای داشــتند که کار آنها امســال آغاز می شــود و 
امیدواریــم ۶.۵ کیلومتــر در جنوب خــط ۶ و ۱۱ کیلومتر در خــط ۴ و ادامه خط ۲ به 
سمت ترمینال شرق را شــروع کنیم که زمان اتمام آنها نیز حداکثر دو سال پیش بینی 

شده است.
زاکانی با تأکید بر اینکه چهار خط جدید نیز در کنار این توسعه ها داریم که خط ۱۰ 
امسال شروع شده و حفاری آن از ماه آینده آغاز می شود، افزود: تفاهم نامه خط ۹ نیز 
هفته آینده به امضا می رســد که به صورت دو طبقه اجرائی می شود و خطوط ۱۱ و ۸ 
نیز ســال آینده آغاز خواهند شد. به این ترتیب هم خطوط فعلی تکمیل و هم خطوط 

جدید آغاز می شوند.
به گفته شــهردار تهران ۶۳۰ دســتگاه واگن بنا بود برای تهران در نظر گرفته شود 
که از ســال ۹۵ باقی مانده بود که در سال گذشــته با تنظیم تفاهم نامه ای با سازمان 
مدیریت به گونه ای پیش رفت که امروز دولت تعهدات خود را به صورت صددرصدی 
عمل کــرده و ۱۵ درصــد پیش پرداخت را به ما به صورت تســهیلات داده اســت و 
امیدواریم در بازه حداکثر دوماهه به حســاب شرکت خارجی واریز شود و مقرر شد با 
همین پیش پرداخت ۱۶۱ واگن دیگر نیز به ۶۳۰ دستگاه قبلی اضافه شود که گسترش 

این قطارها پس از تولید در داخل کشور انجام می شود.
بــا  متــرو  خطــوط  کیلومتــر   ۲۷۰ امــروز  داد:  ادامــه  زاکانــی 
۱۵۰ ایستگاه و هزارو ۵۰۰ واگن داریم که از هزارو ۵۰۰ واگن ۲۸ واگن از رده خارج شده 
و دوســوم آن نیز باید بازسازی شــود. لذا اولویت را در بازسازی گذاشتیم که علاوه بر 

بازسازی، ارتقا نیز در دستور کار قرار گرفت.

شــهردار تهــران ادامــه داد: از ســال ۸۵ تــا ســال ۹۵، ۴۱۶ دســتگاه واگــن 
بازســازی شــده اما از ســال ۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۱ یعنــی ظرف مــدت ۲۲ مــاه ۲۵۱ واگن 
بازســازی و تحویــل داده شــده، ۴۲ واگــن در حــال بازســازی اســت و تــا پایــان 
خــرداد ســال آینــده ۴۲۸ واگــن بازســازی و تحویل خواهد شــد تا رکــورد بیش از 

۱۵ سال گذشته را بزنیم.
او با بیان اینکه در راستای برقی سازی خط یک «بی آرتی» به «تراموا» تبدیل خواهد 
شــد، گفت: مطالعات این تغییر انجام شــده و تفاهم نامه آن نیــز هفته آینده منعقد 
می شــود که خط یک «بی آرتی» از ترمینال شــرق تا میدان آزادی به طول ۱۸ کیلومتر 
تحت پوشــش تراموا قرار گیرد و برآورد ســالانه ما این اســت که ۵۵ میلیون مسافر 
با تراموا جابه جا شــوند. همچنین گشــایش جدی در حوزه حمل ونقل برای اول مهر 

خواهیم داشت و مطالعات خط ۱۰ بی آرتی برای بزرگراه همت در حال انجام است.
وی در پاســخ به این پرســش که هنوز مطالعات تراموا به کمیســیون حمل ونقل 
شورا تحویل داده نشده است، گفت: مطالعات «تراموا» تکمیل شده و تیم کارشناسی 
بازدیدهــای مفصل و جلســات زیادی با طــرف خارجی داشــتند و برخی مخاطرات 
درخصوص نحوه برق دهی و کابل بالا ســر وجود داشت؛ اما نهایتا در نوع جدید تراموا 
که تنها دو ســال است به بازار آمده این مشــکلات حل شده و همچنین مسیر تحویل 
مطالعات به کمیسیون انجام نشده اما با سرعت این کار را انجام خواهیم داد؛ چراکه 
صرفه و صلاح احداث ترامواست و ما در سفر اخیرمان به متروپل نیز مشاهده کردیم 

که عمده خدمات از طریق تراموا ارائه می شود.
زاکانی درخصوص تراموا نیز با بیان اینکه بودجه ســال گذشته بیش از صد درصد 
محقق شــده و یک سوم بودجه سال جاری نیز تاکنون محقق شده است، گفت: از نظر 
اعتبــار مورد نیاز برای ایجاد تراموا می توانیم کار را در ســال جاری شــروع کنیم و در 
متمم بودجه اصلاحیه بیاوریم که البته برای ســاخت تراموا ۲۰۰ میلیون یورو بودجه 

لازم است.
او در پاســخ به این ســؤال که از قــرارگاه حمل ونقل خبری نیســت؟ گفت: همه 

کارهایی که من اینجا اعلام کرده ام که یک شبه رخ نداده است.
نحوه تأمین درآمد مالی احداث خط ۱۰ مترو که قرار است توسط قرارگاه خاتم الانبیا 
انجام شود، سؤال یکی از خبرنگاران از شهردار تهران بود و اینکه آیا تأمین هزینه های 
آن به پرونده «رســاتجارت» ارتباطی دارد یا خیر گفت: هر پولی که برای شــهر باشد 
پس می گیریم و بهتر است که یک جلسه را به این موضوع اختصاص دهیم که ببینید 
چگونه پول های شــهر دارد برمی گردد. اما موضوع خیلی فراتر از این ماجراست و ما 
ســعی داریم منابع را از طریق مولدســازی و مشــارکت تأمین کنیم؛ به گونه ای که در 
آینده نزدیک شــاهد احداث تونل ۹کیلومتری در حوزه فنی عمرانی خواهید بود که از 

طریق مولدسازی انجام خواهد گرفت.
به گفته شــهردار تهران، مترو به تنهایی خــودش ظرفیت زیادی دارد که می تواند 
اســتفاده شــود به گونه ای که شروع خط ۱۰ مترو در مرواریدشــهر است و ما در آنجا 
۲۵ هکتار زمین داریم که می توانیم با اســتفاده از فضاهای ســطحی نسبت به تأمین 
منابع این خط اقدام کنیم و این در حالی اســت که میزان تحقق بودجه مان در ســال 
گذشــته بیش از صددرصد بوده و باید بگویم که مــا از بدهی ها فرصت خلق کردیم 
و بــا پرداخت بدهی هایمان مجددا پول به شــهر تزریق کردیم و قرار اســت خطوط 
۱۰ و ۱۱ مترو توســط قرارگاه خاتم الانبیا، خط ۱۱ توســط مپنا و خط ۸ نیز با پشــتیبانی 

شــرکت خارجی و بخش خصوصی احداث شــود. دقت داشته باشــید که راه اندازی 
این خطوط هزینه بر اســت، به گونه ای که ساخت هر کیلومتر مترو هزارو ۸۰۰ میلیارد 
تومان هزینه در بر دارد که امسال می خواهیم ۲۲ کیلومتر را به غیر از خط متروی پرند 
مورد بهره برداری قرار دهیم. هرچند برخی ها می گویند ساخت این خطوط ده ها یا صد 

سال طول می کشد اما باید بگویم که هدف گذاری ما سال ۱۴۱۰ است.
وی درباره انتشار نامه ای در فضای مجازی مبنی بر پس دادن ودیعه ون ها از سوی 
وزارت کشــور گفت: ما نامه ای نزدیم که پولمان را برگردانید و این موضوع را از شــما 
می شنوم و ما قدرالسهم مان را برای ۶۳۰ ون پرداخت کردیم که تا امروز ۱۹۵ دستگاه 

تحویل داده شده که در مرحله شماره گذاری است.
زاکانی درخصوص کمک دولت به حمل ونقل تهران نیز با بیان اینکه قرارداد ۶۳۰ 
واگن از ســال ۹۵ مانده بود و هیــچ اتفاقی در این زمینه صــورت نگرفته بود، افزود: 
دولت بزرگ ترین خدمت را در این زمینه به ما کرد و ما از آنها تشکر می کنیم. در حوزه 
اتوبــوس نیز تاکنون ۱۷۲ اتوبــوس تحویل داده و در مورد ون هــا نیز تاکنون ۱۹۵ ون 

تحویل گرفته شده است.
شــهردار تهران در سخنانش به عملکرد مدیریت شــهری گذشته هم اشاره کرد و 
گفت:  دوســتان اصلاح طلب ناوگان اتوبوسرانی را با ســه هزارو ۴۶۰ دستگاه اتوبوس 
تحویل گرفتند و در دوره چهارســاله خود هنرشان این بود که ناوگان را به هزارو ۸۶۰ 
دستگاه رساندند و تحویل ما دادند. در حال حاضر که ۲۲ ماه از آغاز به کار ما می گذرد 
۱۶۰ دســتگاه اتوبوس به ناوگان اضافه شــده و در حال حاضر دوهزارو ۶۰۰ دســتگاه 
اتوبوس داریم در حالی که هزارو ۸۶۰ دســتگاه تحویــل گرفته بودیم و اتوبوس های 
اضافه شــده از اتوبوس هایی بودند که خوابیده بودند و بازســازی شــدند. باید به این 
نکته توجه کنیم که همیشــه اعلام می شد هفت هزار دستگاه اتوبوس داریم در حالی 
که این اتوبوس ها اتاق بودند و اگر چنین محاســبه ای داشــته باشــیم امروز نیز هفت 
هزار دســتگاه اتوبوس داریم. در ســال ۱۳۸۹ بیشــترین تعداد اتوبــوس در ناوگان با 
چهارهــزارو ۹۴۰ اتوبوس بود، اما برای ســال آینده افقی را در نظر گرفتیم که هیچ گاه 
چنین شرایطی در اتوبوســرانی وجود نداشته و تا پایان امسال نیز تعداد اتوبوس ها را 
به چهارهزارو ۹۰۰ دســتگاه می رســانیم. مجوز ورود هزار دستگاه اتوبوس را دریافت 
کردیــم که در بدترین وضعیت یورو۴ و یورو۵ خواهند بود که ســه یا چهار ســال کار 
کرده اند و تست های محیط زیستی را پاس می کنند. قطعا خدمتی که ما ارائه می کنیم 
کافی نیســت و با اتوبوس هایی که باید داشته باشیم فاصله داریم، اما تهران در آینده 

نزدیک به عنوان شهر برقی شناخته خواهد شد.
شــهردار تهــران دربــاره موافقــت یا عــدم موافقت ســازمان حفاظــت محیط 
زیســت بــرای واردات اتوبــوس در تهران گفت: ایــن موضوع مصوبه دولت اســت 
و ســازمان حفاظــت محیط زیســت در دولــت حضــور دارد. هزار دســتگاهی که 
مجوز آن گرفته شــده در مصوبه بــه نوبودن یا کارکرده بودن آنهــا کاری ندارد؛ بلکه 
به کیفیت و اســتاندارد آن توجه شــده اســت. ما می خواهیم کمک کنیم تا مردم از 
شــرایط ســخت فعلی خارج شــوند و آنچه به عنــوان اتوبــوس وارد می کنیم باید 
اســتانداردهای لازم را داشــته باشــد. ما ضوابطی در تفاهم داریم کــه طبق آن باید 
عمــل کنیــم. هنوز تصمیمی در مورد دســت دوم یــا نوبودن اتوبوس هــای وارداتی 
بــا توجه بــه قیمت آنها کــه تفــاوت زیــادی دارد نگرفته ایم و در مرحلــه تحقیق 

قرار داریم.

در نشست خبری شهردار تهران از توسعه خطوط مترو و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی خبر داده شد
وعده های تازه ترافیکی شهردار تهران

گزارش «شرق» از ماجرای دزدیدن کودکی برای موهای بلندش در تهران

سارقانی با نمای جدید

بختی که داری...». ســتایش ۱۰ساله در یکی از مراکز مردم نهاد نزدیک خانه درس 
می خواند؛ اما بعد از این ماجرا چند هفته ای است که به آن مرکز نرفته است . بین 
تمام صحبت های مادرش ســکوت می کند و رغبت چندانی برای روایت آن روزها 
ندارد. موهای بلندش حالا به شکل منظم به پایین گوشش می رسد. مددکار اشاره 
می کند که فروشــندگان مو به موهای منظم قیچی شــده نیاز داشتند، برای همین 

موهای دختر ما را این قدر مرتب و مدل دار کوتاه کردند.
ســتایش داســتان را با جمــلات بریده بریده از ماشــینی با شیشــه های دودی 
شــروع می کند: «از مدرسه به سمت خانه می آمدم، مدل ماشین را بلد نبودم؛ اما 
شیشه های دودی داشت. با نشان دادن چاقو من را سوار ماشین کردند... یک خانم 
و یک آقا بودند. وقتی ســوار شدم، دو دختر دیگر هم در ماشین بودند و فقط گریه 
می کردند. مرد ســیاه و بزرگ با چاقوی بزرگ تهدید می کرد کسی حرف نزند. چند 
محله که دور شدیم کاغذی را برد تا چند نفر امضا کنند و دوباره سوار ماشین شد، 
کمی که گذشــت همان مرد کیسه ای دسته دار برداشــت و موی هر سه نفر ما را 
با قیچی برید و آن را گره زد. داخل ماشــین پر از کیســه مو بود... موهای مشکی، 
طلایی، قرمز، همه رنگ بود. بعد از مدتی جلوی کلانتری در دماوند رســیدیم، آن 
خانم و آقا گفتند حق ندارم حرف بزنم و باید اســمم را هم اشتباه بگویم، من هم 
ترسیده بودم. وقتی وارد کلانتری شدیم آن مرد کاغذ امضاشده را به مأمورها داد و 
گفت من را در خیابان پیدا کرده و این هم امضای اهالی همان جاست. وقتی اسمم 
را پرســیدند گفتم ستاره هستم... من دیگر آن دو دختر را ندیدم چون حتی ماشین 
را هم کمی دورتر از کلانتری پارک کردند... بعد از آن به بهزیستی خبر دادند و من 
را از کلانتری بردند. ماشینی که من را به بهزیستی می برد شبیه به آمبولانس بود. 
یک خانم چاق مهربانی آنجا بود... ولی باز آنجا هم اسمم را اشتباه گفتم... به من 
گفتند اینجا قرنطینه اســت و باید چنــد روزی اینجا بمانم. یک اتاق کوچک با یک 
تخت بود. اسباب بازی هم نداشتم، نمی گذاشتند بیرون بروم و هر چیز می خواستم 

خودشان می آوردند...».
همان لحظــه بی بی صحبت دخترش را قطع می کنــد و با لهجه خاص خود 
می گوید: «بعدا که من رسیدم آنجا، خانم های بهزیستی می گفتند این چهار روز که 
دخترت اینجا بود فقط گریه می کرد... چون اســمش را اشــتباه گفته بود، چند روز 

طول کشید تا بفهمیم کجاست...».
  قبل از آن به ما پیشنهاد فروش مو داده بودند

دورتادور اتاق بچه های بی بی نشســتند، یکی نقاشی می کشد و دیگری کارنامه 
کلاس اولش را نشــان می دهد. خواهر بزرگ ستایش تقریبا ۱۴ سال دارد. موهای 
خرمایی و بلندش را از پشــت سر بســته، گوشی را روی زمین می گذارد و چند پیام 
از واتس اپ را نشــان می دهد که فردی قصد خرید موهای او و ستایش را داشته و 
بدون اعلام مبلغی تنها از خرید مو با قیمت بالا حرف زده اســت. از همان موقع 
می گوید: «چند روز قبل از این ماجرا، خانمی در محل من و ستایش را دید و گفت 
موهای ما را می خرد. ما هم شــماره گرفتیم. می خواست بیاید خانه، یک بار دیگر 
موهای ما را ببیند و قیمت بدهد که ما گفتیم پشــیمان شــدیم و دیگر جوابش را 
ندادیم. بعد از آن یک بار هم ســتایش را در کوچه دیده بود؛ ولی ما دیگر پشیمان 
شده بودیم». مددکار همراه ما اشاره می کند که به دلیل ژن خاص، افغانستانی ها 
و هندی هــا جنس موی خوبــی دارند، امکان این اتفاقات بــرای آنها وجود دارد؛ 

ولی مشــخص نیست این واقعه با پیشنهاد خرید موی چند روز قبل از آن ارتباطی 
داشته باشد یا نه.

 روزی که دخترم به خانه برگشت
خانــواده  حــدود پنج روز به دنبال هر ســرنخی از ســتایش بودنــد. بی بی از 
همســایه های ایرانی می گوید کــه در این چند روز همپای او گریــه کردند و برای 
یافتن ســتایش همراه او بودند. «بعضی روزها به خانــه پیرزنی معلول می روم و 
از او نگهــداری می کنم. آن روز وقتی به خانه آمدم، ســاعت شــش بود که دیدم 
ســتایش هنوز به خانه نیامده، دلم آتش گرفته بود، از هم کلاسی هایش پرسیدم، 
خبری نداشــتند. جلوی در مدرسه رفتم؛ اما مدرسه تعطیل شده بود. دلم آشوب 
بــود. یک دفعه در پارک آن نزدیکی به زمین افتادم و حالم بد شــد. بی تاب بودم، 
خودم را می زدم... نمی دانســتم چه کنم. بعد به کلانتری رفتم، عکس ســتایش 
را همــه جا پخش کردند.... هــر کاری می کردم تا دخترم پیدا شــود؛ اما من پنج 
روز بی خبر بودم. تا اینکه تماس گرفتند که با مشــخصات دختر شــما کودکی در 
بهزیســتی یوســف آباد داریم. اول به مــن گفتند چون ندار هســتی، دخترت فرار 
کرده؟ فکر می کردند ســتایش از ســر فقر از خانه رفته. مــن فقط گریه می کردم، 
خانمی در بهزیســتی کنارم آمد و گفت گریه نکن مادر، ما دختری با مشــخصات 
دختر شــما داریم، دخترت همین جاســت، بی تابی نکن. من صدای ســتایش را از 
راهرو شــنیدم، به ســمتش می رفتم، ســتایش هم من را دید به سمتم می دوید، 
مــا به هم نرســیدیم و در راه جفتمان به زمین خوردیم. همه کارکنان بهزیســتی 
بــرای ما گریه می کردنــد. دخترم را در بغل گرفتم و گریه کردم... می ترســیدم که 
بگویند وضع مالی خوبی ندارم و ســتایش را برنگردانند. قبل از اینکه از بهزیستی 
برای بازرســی به خانه بیایند، خانه را با قرض و عاریه پر مواد غذایی کردم... برای 
آزمایش های بهزیســتی که ببینند ســتایش مورد آزاری قرار گرفته یا نه از من پول 
گرفتند، تــا الان بدون کرایه ها، شــش میلیون برای پیگیری و پیداکردن ســتایش 

خرج کردم...».
لبخند روی صورتش دوباره اوج می گیرد و پشت هم جملات را ردیف می کند: 
«وقتی ستایش برگشت همســایه ها شیرینی پخش می کردند، همه جشن گرفتند.
اما حالا ســتایش از همه چیز می ترســد. تا به حال چند بــار مربی هایش تماس 
گرفتند که بیا پیش ما، اما نمــی رود، حتی با خواهرش هم نمی رود، از آن خیابان 
می ترســد... ولی خدای من بزرگ است، خودش مشکلات را حل می کند. من چند 
ماه بعد از فوت همســرم تنهایــی در حیاط همین خانه بچــه ام را به دنیا آوردم، 
چهار صبح تنهای تنها بودم، خدا همیشــه با من بوده، فکر می کردم ستایش تمام 
شــد، هیچ کس باور نمی کرد دخترم دوباره به خانه برگردد... آن روز همسایه ها به 
خاطر من رفتند زیارت که تلفن زنگ خورد و گفتند به بهزیستی یوسف آباد بروم».

 چند قربانی؟
طبق گفته های ســتایش، دو دختر دیگر هم در آن ماشــین با شیشه دودی که 
حتی مدل آن را نمی داند، حضور داشتند؛ دخترهایی که شاید با عنوان گم شده به 
کلانتری دیگر رسیده باشند. خانواده ســتایش تنها یکی از خانواده های این ماجرا 
هستند که البته بعد از پیداشدن ستایش پیگیری حقوقی انجام ندادند و امید است 
دستگاه قضا با استفاده از دوربین های کلانتری های مذکور، جلوی اقدامات بعدی 

این آدم ربایان ناشناس را بگیرد.


